




















اینه که تو 
ناپدید بشى! 

حالا میفهمم 

که چرا باید اونا 
رو مى کشتى. 

من و تو کاملا 
شبیه همیم. 



 ولى به خاطر همون 
آدمایى که به چشم 
تحقیر بهشون نگاه 
مى کردى، 

من نجات پیدا 
کردم. 

ش  لرز

ش  ز
لر





الان همه چى 
یادم میاد 

وقتى داشتم 
میومدم، 

ورودى روستا با فلز 
ذوب شده  مهر و 
موم شده بود. 

همین طور که به 
سختى زنده نگهم 
داشتن، 

اونا حتى یه روزنه ى 
کوچیک برام گذاشتن 
که تقلا کنم خشممو 
آزاد کنم. 



اون تنها قسمتیه که 
مى تونه شکسته 
بشه. 

اگه مجسمه ى 
سنگى از هم 
بپاشه،  

هردومون ناپدید 
میشیم 

مثل این که... 

اوضاع اون طورى که 
باید، از آب درنیومد. 



 زدن 
ضربه

اینجورى... 

آرزوى 
“نفرین خونین“ 
میکنن؟ 


